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 شدم؟ چرا یک مبارز طبقاتی

 

و  گويدمي طب سنتياز . اش استمشغول نصيحت جوانان كناري با صداي بلند مذهبي سالام، مرد مياندر مترو نشسته

 كهاين د بهكشانندارد با طعنه و كنايه بحث را ميهاي او را حرف يسال ديگري كه حوصلهمرد ميان دين و ايمان و غيره.

ود شكلام او ميسال ديگري همشاه. مرد ميانقيمت دلار و قيمت فروش نفت در زمان شرايط خوب زمان شاه بهتر بود و 

خيانت كرد به ملت اما هر چند  يسار بود وو و كه زمان آقاي خاتمي فولانكشاند و اينو بحث را به مهاجرت نخبگان مي

، اگر ...كردند ها به ايران حمله نميهرجايي؛ اگر عرب سروتهِهاي بيها و تكرار صحبتكليشهحال اوضاع بهتر بود. هربه

دوست داشتم زبان بگشايم و به هر ...، حيف اين سرزمين پربركت و ....  اگر ما نفت نداشتيم، ... رفتندها از ايران ميافغان

دين و مذهب، خدمت و خيانت  هاي ثابت در موردايد كه اين بحثايد؟ خسته نشدهشان بگويم خسته نشدهسه تاي

و محل  ناهار شركترا هر سال در ديد و بازديد عيد، مترو، وقت  و... طلبان، نكوداشت خواب شيرين شاهنشاهياصلاح

تان را ه غريب سي چهل سال است اين مباحثات دوزاريايد كخسته نشدهكنيد؟ها تكرار مي، در تاكسي و در مهمانيكار

آقا اينا آخوند و غيرآخوند سرتا پا دزد و "با جمله  حرفتان راكنيد و دست آخر كل م تقرير ميهاي تكراري مدابا فكت

اين متن در هر جايي از ايران كه هستي از  يخواننده ؟ خودِ شماتمام مي كنيد "سياست همين است"و  "فاسدند

عجيب نيست كه اي؟ خسته نشده پير و جوان،از  از هر دهانِ بيكاره شنيدن اين خزعبلات تكراري سر هر دكاني آيا برايت

ماه، كشور ما و جهان را درنورديده است، تحليل همان بهروز، ماهبهحوادث سياسي و اجتماعي كه روزبا اين همه سير 

ن را گويد و او هماان را بگويد كه استاد دانشگاه ميتاكسي هم ياي؟ و رانندهشد كه سي سال پيش در تاكسي شنيدهبا

گرا يا اصولطلب/هاي اصلاحگويد؟ آيا دوگانهنيز همان را بگويد كه ماهواره ميگويد و او بگويد كه ديگري پاي منقل مي

خواهد كه حرف نويي سيده و تكراري نيست؟ آيا دلت نميبرانداز در ذهن تو پوت/محور مقاوم اًبرانداز و جديدطلب/اصلاح

 كه همه دزد هستند؟ بشنوي فراي اين

 80و  70هاي ي اجتماعي و سياسي و آكادميك سالدر فضاهاي مختلف نيروهاخواستم بشنوم. خسته شده بودم. من مي

يسار جناح و فضاي ملتهب آن در جواني دادن به فلان جناح يا وي و رأ ي ندادنرأ گشته بودم. بار اول مباحثات سر

 .ار دوم، بار سوم، بار ..بود؟ ب ايطبقهشد؟ دستاوردهاي آن براي چه آن چه بود؟ فرداي انتخابات چه ميجذاب بود، اما ته 

ام طبقه؟ و اين براي كدرفت؟ ش ميهاي تكراري درست شب انتخابات عجيب نبود؟ عجيب بود. چه چيز به پيدوگانه

جشن پيروزي تا خشم  رهاي كدام طبقه بود كه پر شور و هيجان از انتخاباتي به انتخابات ديگر، ازغُها و درخواست

شدند؟ و بار ديگر رفتند و كشته ميكردند و زندان ميها را چه كساني تسخير ميشد؟ اين خيابانشكست جاري مي

ميگرفتند، هشتگ آزادي مييها دوباره جشن پيروزي ممينآشنايان ه كردند، تمام اين زدند و طوفان توييتري برپا
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اما  ،سال تكراري و پوسيده شدههمه هايش طي اين طبقه بود؟ و خود آن طبقه چرا حرفها براي كدام همهمه سال

ت بلكه طبيعي و ها كدام طبقه ناديده گرفته شد، حوادث كارش نه جنايدر تمام اين سالچنان گوش شنوا دارد؟ هم

هر سال در اين معدن يا آن معدن، در اين كوره يا آن  به پا نكردند. اين همهبديهي انگاشته شد؟ برايش هشتگ و طوفان 

كدام اسم نيافتند، هيچ كدام نه مثل مهسا اسم رمز شد و نه مثل نيكا و... كشته شدند هيچكوره، در اين چاه يا آن چاه، 

هاي كارگري كوچك بود، سهم فرزندان ، حوادث كارگري پابرجا بود، سفرههاها و شكستجشنچرا در تمام اين  .چهره

رفت؟ چرا اين طبقه نامرئي شد و تكاپو چيزي به پيش نميها در اين همه چرا براي آن تقريباً صفر بود؟ر در آموزش كارگ

زني؟ آيا اين نامرئي بودن آنها طبيعي بود؟ شد جهت چانه ين دستمزد اسمي از آنها آورده ميتنها شب عيد هنگام تعي

گويي گويد، خب زمان شاه وضع مردم بهتر بود، مياي مي 90تا نوجوان دهه  پيرسال شك برانگيز نبود؟ چه شد كه از

مي مردم؟ باقي طبقات يگويي وضع طبقهيد پدربزرگ من كه بقالي داشت، ميگوكدام بهتر بود، از اوضاع متوسط

چه شد كه سرنوشت يك طبقه در ذهنيت  .... پولندكشورها بعضي از مردم فقير و بي يهگويد خب در همباخبري؟ مي

 جامعه مدني و حتي در ذهنيت برخي از خودشان ازلي و ابدي شد؟ 

تلنگري به همه ماست كه سرنوشت طبقه كارگر برايمان اهميت دارد اما هر روز بايد آن را به خود  هاپاسخ به اين پرسش

ز در خيابان، در ما هر رو دستگاه و سازوكار بورژوازي در جامعه مدني ما را از بدو تولد در خود مي ربايد. وري كنيم.آياد

فقير آكادميك و دانشگاه، ياد  لي و خارجي، در دنيايهاي داخي رسانههاي حقيرانه و مذبوحانهمدرسه، در سريال

خودمان قرار دهيم. به ما گفته شده است كه  يطلبانهرا تنها بر سرنوشت فردي و رقابت گيريم كه حساسيت خودمي

 تيم.خود را توسعه دهيم و پيشرفت كنيم و در اين راه كوشا باشيم. ما هر روز درگير آرزوها و تمايلات فردي خودمان هس

مذهب »مي كنند و اين كه اين زندگي « جهاني افسون شده، معوج و وارونه»در جامعه بورژوايي مردم در »چرا كه 

در 1«مقوله اقتصاد سياسي را نيز شكل مي دهد. سزمينهاساس آگاهي معمولي است، بلكه پس نه تنها« زندگي روزمره

 2«.شودوارگي كالاها و پول ميليم بتمردم در جامعه بورژوايي تسخودي آگاهي خودبه»واقع 

تبعيض و فقر نگاه  ،اند كه با آن به نابرابرياول به ما عينكي داده زما يادگرفتيم كه طبقه كارگر را ناديده بگيريم. از رو 

 يجامعه ي ساتر و ساطعكنيم و تمام تلاش ما اين باشد كه خود را از گرد و خاك آن دور نگاه داريم. اين همان پرده

هاي آن در اي ابريشمين كه كم كم سوراخاحش در جهان كشيده شده است؛ پردهمدني است كه براي اختلاف طبقاتي ف

ها و از دين افيون توده دنبال درك حقيقت هستند. اگر زماني نابسندگي گفتمانش دارد هويدا مي شود براي كساني كه به

اما آيا اين  است.هاي بورژوازي در تعميق اين كوري و از سلاحسانه افيون توده مدني بود، در عصر ما ر يابزارهاي جامعه

رو مواضع سياسي دنبالهبينيم كه كارگران نيز در مواضع سياسي، ر ما ميمتوسط است؟ خي يكوري مختص طبقه

ي توليد شيوه»تر. در حقيقت تفاوتي بيشبا بيگاهي با خشم و گاهي ،متوسط و همان تكرارها هستند يطبقه

داران در برابر آن سر فرود آورد كه هم كارگران و هم سرمايههاي ديگري نيز پديد ميمعناييها و بيداري وارونگيسرمايه

مي اعضاي تما» ايجاد نخواهد كرد. را كارگر يآگاهي حقيقي طبقهرف كارگر بودن در اين جهان بنابراين صِ« آورند.مي
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دواند و ريشه مي« شكل عيني انديشه»لب يك وارگي در قااند. اين بتوارگي روابط اجتماعيبتجامعه بورژوايي تابع 

ها ن موقعيت ممتازي ندارند كه به آنداران و نه كارگران چنادهد. نه سرمايهي اعضاي جامعه را شكل ميادراك همه

ريزي از آن فريفتگي همگاني نيست كه گ يبسته لاًكام يوارگي نيز زمينهين بتوارگي را بدهد. اما اامكان گريز از بت

ثير متفاوت بر افراد مختلف تأ دهد كه هميشه حضور دارد، اما با قدرتياي ساختاري را تشكل مينباشد، بلكه پس زمينه

 3«برد.توان به آن پيگذارد، و بر اساس تجربه و تأمل ميمي

ياز به شجاعت و ممارست و سوادي است كه در عين سادگي ناياب حائل و شنيدن حرف نو، ن يبراي شكافتن اين پرده

خواهد به تو مي ،فراموشي بكشدبه مغاك تو را در خود و  خواهدهر روز با مظاهر بورژوازي كه مي است. ممارستي كه

ايران  ،جهان جنگ شود در حتي اگر خوب زندگي كنيم و در آرامش باشيم!بيا  !كنيمبار زندگي ميهي ما يك» :بگويد

اي كه همين الان در معدن ياري را داشتهي كني، چون اين بختجنگ شود تو تا آخرين لحظه سعي كن خوب زندگ

بند خوش نيم يكبار در همين رفاهِ بر نباشي و ... نباشي و كولنباشي، در كارخانه نباشي، در سطل زباله نباشي، كنار كوره 

جوي حقيقتي، وآن اگر در جست در مقابل. شودري مياغواگرايانه هر روز در گوش تو جا افسوني «زندگي كن و بمير.

آرامش را از تو  ،اما پس از آن حركت و ممارست در جهت حقيقتي كه دريافتي ،ترين آرامش استدانستن حقيقت بيش

هايي مثل ماتريكس خيلي لذت لمم، از فيبرديهاي نوجواني و آنارشي به سر ميبرخي از ما كه در دوره. ربودخواهد 

شايد دوست  داد،، اين به ما حس سرزندگي ميدهيمبوديم كه سرنوشت جهان را تغيير  برديم، شايد در آرزوي اينمي

د كه آيا تحمل شنيدن ند و از ما بپرسنرا كف دست ما بگذار ماتريكس داشتيم روزي يكي از آن دو قرص آبي و قرمز

يم، حال فرصت پيش آمده كه حقيقت را بدان دهي؟ي كاذب به ابتذال اين روزمره واهي تنخ؟ يا ميحقيقت را داري

قدرها هم پنهان نيست كه اختلاف طبقاتي آن .قابل ديدن استو جامعه  خيابانها در حقيقتي كه هر روز بخشي از آن

اما تنها  كولبرها پيش چشم ما نباشند(ها و)شايد گورخواب بينيمآن را ميهر روز كسي بيايد و ما را شوكه كند، ما 

رو شدن با آن هراس دارند متوسط از روبه يبخش زيادي از طبقهكنيم تا با آن چشم در چشم نشويم. سرمان را كج مي

ي كوتاه و ها را به درون خود بكشد و برخي نيز تنها با عذاب وجدانآن نگاه كنند و آن نيروي شوم آن كه مبادا دراز اين

ايم، نه با يك قرص قرمز و يك قدرت آگاه شدهما كه از حقيقت  ؟. اما ما چه بايد بكنيمكنندرنده از كنار آن عبور ميبَادياز

طبقاتي، با تلاش براي  يمستمر تاريخ و اقتصاد و سياست مبارزه يبلكه با مطالعه ماورايي و يك تعقيب و گريز هيجاني،

ما بايد  باشد، طبقه كارگر همسو يخط سياسي مبارزاتي كه با شرايط امروز و آيندهاخبار جهان و تحليل  يرصد هر روزه

بفريبد كه كار را خواهد ما را به درون خود بكشد و ما ي مدني كه هر روز ميگي جامعههطلبي و روزمرامواج منزه اين

داري مطلق است و ما كه قدرت سرمايه كه آينده نامعلوم است، كه نااميدي غالب است، ،سخت است، كه كار آهسته است

ما را دور كند را از خود بريزانيم و تن به  زياد، هاي زندگي روزمرهكه فرصت كوتاه است و مشغله ،ناتوان مطلق هستيم

نگذاريم كه ما را غرق كند، بايد بر اين موج كوبنده  ،اين درياي مواج ايدئولوژي بورژوازي ندهيم، حتي اگر خيس شديم

كارگر گره  يببريم. خودمان را با سرنوشت طبقهپيش شويم، آن را مهار كنيم و از ميان آن رد شويم و راه خود را  سوار

روزمره و دم را غنيمت بشمار ندانيم و خود را محدود به  ينشئهخواهد لشگر ودمان را برعكس آنچه بورژوازي ميبزنيم. خ
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كند و هرگز نفهميده و نخواسته بداند سال عمر مي 70 ،60ني باشيم كه عمر كوتاهمان ندانيم. نخواهيم كه همين انسا

فهميديم كه تاريخ انسان به آگاهي طبقاتي دست يافتيم، كه از كجا آمده و به كجا خواهد رفت. رفيقان ما روزي كه 

دانيم كه انسان انيم، ميدطبقاتي را مي يتاريخ مبارزهجا رسيده، ما چگونه آغاز شده و چه مسيري را طي كرده تا بدين

همين امروز و فردا را مانند بورژوازي و فردگرايي مقدس آن كه ساز است، پس به جاي اينراي همه موجودات تاريخو

ريسماني كه از گذشته كشيده شده و  كارگر ببنديم، يطبقه يمبارزهريسمان تاريخي  امتداد بهخود را  دريابيم بايد

دريغ نخواهيم كرد و براي  ثر است، پس از آنمؤ ي كارگرطبقهر انتخاب ما و هر تلاش ما براي آينده را خواهد ساخت. ه

را جلو مي بريم تا انسان خط مسير و ما اين .مطمئن و پيروزي زودهنگام نخواهيم بود ياين تلاش دنبال ضمانت و آينده

 درصد فقط چندنوعانش باشد نه رشد و شكوفايي هماش در گروه ساني بدل سازيم كه رشد و شكوفاييپيشاتاريخ را به ان

طبقه شأاي را بناكارگر جامعهيانگل جامعه. كه در آن خوابيدن نباشدن كارگرخواهد ساخت و بيغوله و شأن در گور

طي كه ني باشد هاي آن براي كسامدني و تكنولوژيك آن، تمام موهبتاي كه ميراث تدار در برج خوابيدن. جامعهسرمايه

 ياند تا اين طبقهكساني كه تنها شلاق به دست داشتهاند، نه اند و آجر روي آجرش گذشتهتاريخ زحمتش را كشيده

سرپناهي و در آخر جز گرسنگي و فقر و بي در آورندبه حركت  نيروي كارش يجانبهتنها و تنها براي تصرف همهعظيم را 

اصطلاح بهاين ه بالاخره روزي از اين شرايط نياز به جسارت آن دارد ك محقق كردن. نگذرانندها چيزي باقي براي آن

اي براي جهان باشيد، و دنبال تصوير تازهدرگذريد ها و محور مقاومتي و اصولگرايان و براندازان طلباناصلاح هايتحليل

گيرد و براي تعيين دستمزد چشم به دهان كارگر سرنوشت خويش را به دست مي عظيم يتصويري كه در آن طبقه

 ريزيبرنامه .ريزي خواهد كردخودش برنامه ،، براي آموزش خودهايشايو هم طبقه نيست، براي درمان خودارباب خود 

كارگر  يو سرسپردگان اتاق بازرگاني بهتر خواهد بود. طبقه هاآكادميسن هايريزي و لفاظيتمام برنامهاز  كارگر يطبقه

ترين دترين معناي آن و مولّانسان در اجتماعيآموزش خود، دانشگاه خود را بنا خواهد كرد، آموزشي كه در آن رهايي 

  حالت آن محقق خواهد شد.


